
  

  

  

  

  

  الدين قاري و ديوان البسه نظام

  

  محمدكاظم كهدويي

  

  

  دادــوز نــم هنــريد ولي قيمتــيكي خ    ام هــم البســه يكجا به نظـكتاب البس

  و نهاد به هرزه گيوه مدركان بخورد و برد    ملازميش به من گفت از پي اين وجه

  )١١٧ص (                       

اي خاص از شعر  ي، از شاعران صاحب نام در گونهالدين محمود قاري يزد مولانا نظام  

الدين  نظام .است  آستين قضا، چراغ زندگانيش را خاموش كرده ، ق٨٦٦فارسي است كه به سال 

 دو سال بعد از وحشي بافقي و سه سال قبل از محتشم ،قاري، صاحب ديوان البسه، بنا به قولي

باب اشعار مضاحك و تقليدي در  گوي كه در سي سه نفر از شاعران پار١.تاس  كاشاني وفات يافته

 يا ٧٧١متوفي به سال (عبيد زاكاني : اند، عبارتند از اي شده ادب فارسي، باني و پيشواي مدرسه

الدين  و نظام)  ق٨٣٧يا  ٨٣٠يا  ٨٢٧ متوفي( ابواسحاق اطعمه، صاحب ديوان اطعمه ،) ق٧٧٢

  .محمود قاري يزدي

  دـــبراي او باش ة رخت ازــزد كه حجلــس    يافتچنين كه دختر فكرم جهيز معني 

  كه هر كجا كه عروسي است رنگ و بو باشد    گويم ن وعظ ميــة رنگيــهمه ز جام

اند كه  در سرزمين هندوستان نيز گاهي شاعراني خوش استعداد، به همين شيوه شعر سروده  

نام   وي نيز ديواني دارد بهكه» ميرعبدالواحد ذوقي بلگرامي«نام   آنها شاعري است بهةاز جمل
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ها، به همين  كه مشتمل است بر نظم و نثر، در وصف حلويات و شيريني» شكرستان خيال«

است؛ » واحد«كه تخلص اصلي او  كند؛ در حالي تخلص مي» ذوقي«مناسبت هم در اين منظومه 

در . د شده استاز او يا» واحد«و گاهي با نام » ذوقي«ها گاهي تحت عنوان  بنابراين در تذكره

سخن شيرينش به گلوسوزي نبات است و شعر «: گونه معرفي شده است اين» شمع انجمن«تذكرة 

  :اي از شعر وي چنين است  نمونه٢»آبدارش به گوارايي آب حيات

  آيا بــود تواضــع صحنـي به ما كننـــد  آنانكــه پــرده از رخ لوزينــه وا كننـد«

  لازم بـــود كه حــق غريبــي ادا كننــد  ـدا شده استنان از تنـور بهــر مربا جـ

  »اهمــال در تنـــاول فــرني چـرا كننـد  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست

  پنهــان زچشــم بد به لبش آشنــا كنيـد  انجيــر را زشاخ درخت ار جــدا كنيـد«

  نــدان رهـــا كنيـدبر كـام دل زمحنت ز  هنگام آن شـــده كه اسيـــران انبـــه را

ــار آورده ـت انـ ـراي شمــا شــربـ   ٣» كنيد و مخلص خود را دعا كنيد نوشش  ام بـ

  ٤»آب گرديد دل شيـر به الفـت سوگنـــد  در تمنــاي ملاقات شكـر اي ذوقـــي«

  ٦»گردد وتاب مي  محو پيچ٥كه از ياد زلابي  گردد نه تنها دل زذوق برفيــم بيتاب مي«

 كه ابواسحاق اطعمه، انواع طعامها و نوشيدنيها را موضوع اشعار خود قرار داده گونه همان  

 همه مربوط به فن ش اشعار وبود، محمود قاري يزدي نيز سخن خويش را خاص البسه ساخت

خياطي است و اگرچه شايد به اندازة ابواسحاق اطعمه، در شيوة سرودن ديوان خود موفق نبوده و 

بسيار ارزشمند است و  ... ها و بافتنيها و ، از نظر ذكر انواع لباسها و پارچهكارش تقليدگونه باشد

البسه و اقمشة روزگار صفويان و حتي قبل از آن، آشنا  خوانندگان را با سبك و سياق پوشش و

 از آن ،شود كه تا چه اندازه اصطلاحات و اسامي لباسها  از ملاحظة ديوان البسه معلوم مي.كند مي

 است و  وجود آمده جاي آنها به ي به تغيير كرده و نامها و اصطلاحا ت جديد،عصر حاضرزمان تا 

اند كه اين فرايند ديوان البسة  حتي بسياري از اصطلاحات و تعبيرات ديوان وي از بين رفته

  . است الدين را، به لحاظ ثبت آن اصطلاحات براي محقق امروزي ارزشمندتر كرده نظام

  ٧لبگو ملاف كه نارند پيش روسي شا     زشعر بافندهبه پيش گفته قاري
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، آيد دست مي  جز اندك مواردي كه از ديوان او به،درخصوص زندگي و احوال قاري  

 هفت اقليم ،)آذر بيگدلي (آتشكدة آذرهايي چون  تذكره.  اطلاعي در دست نيست)٩٠قاري، ص (

 ،)خان نواب صديق حسن (انجمنشمع  ،)خان هدايت رضاقلي (الفصحا مجمع ،)امين احمد رازي(

 تذكرة نصرآبادي، )وپا مويگ... اقدرت  (نتايج الافكار ،)دوست حسين سنبهلي (تذكرة حسيني

از  )محمدعلي وامق (تذكرة ميكدهو ) محمدعلي مدرسي (كرة شبستانذت، )محمدطاهر نصرآبادي(

 از او تاريخ ادبي ايرانون در  و ادوارد براتذكرة سخنوران يزداردشير خاضع در . اند او نامي نبرده

نقل كرده كه همان بيان ادوارد  نيز مطالبي را) عباس فتوحي يزدي (تذكرة شعراي يزد .اند ياد كرده

  . استتاريخ ادبيبراون در 

آيد، حتي  دست نمي  كه راهنماي زندگي قاري باشد، به،از مقدمة ديوان البسه هم مطالبي  

ري در آغاز ديوان خود آورده، نوري بر تاريكي تاريخ حيات شاعر الدين قا ديباچة منثوري كه نظام

افكند و مقدمة ميرزا حبيب اصفهاني بر ديوان البسه هم مطلبي درخصوص حيات و مرگ و  ينم

  .است  ويژگيهاي ديوان، اشاره كردهاز اي  دهد و تنها به ذكر پاره دست نمي زندگاني شاعر به

الدين قاري، شهرت محمود بن  نظام«است كه   قاري آوردهمرحوم دكتر معين ذيل نام نظام   

اي است  خاطر منظومه شهرت وي به). ق ٩٩٣ متوفي(امير احمد يزدي از شاعران قرن نهم هجري 

كه به تقليد از بسحق اطعمه كه در اشعار خود به توصيف طعامها و غذاها پرداخته بود، در 

  ٨.»است  توصيف البسه و اقمشه پرداخته

 نيز  براون٩.است   نوشته ق٩٩٣وفات او را به سال ) قاري يزدي(وم خيامپور ذيل نام مرح  

 براون در بحث مربوط ١٠.است  م نوشته١٥٨٥/  ق٩٩٣فوت او را سال » محمود قاري يزدي«ذيل 

نين  چ١١يالدين قاري پرداخته و ضمن برشمردن معاصران و به ابواسحاق اطعمه، به ذكر نظام

  .ه محمود قاري از شاعران نيمة دوم قرن نهم هجري استاستنباط كرده ك

الدين قاري ذكر شد و همچنين توجه به   تاريخهاي مختلف براي فوت نظامبارةبا آنچه در  

گونه  كردند، اين كه آنها زندگي مي و زماني، ١٢است  اسامي شاعراني كه قاري بدانها اشاره كرده

از . آيد نظر نمي اند، صحيح به  ق نوشته٨٦٦ كه برخي تاريخ وفات وي،توان استنباط كرد كه  مي

اند، در  بوده نيز» قاري«زيسته و گاه همشهري  طرف ديگر شاعراني كه در سدة دهم هجري مي
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لساني :  برخي از اين شاعران عبارتند از؛است  اي به آنها نشده شعر يا نثر ديوان البسه، اشاره

، ) ق٩٨٨متوفي (، غزالي مشهدي ) ق٩٢٧متوفي ( فدايي شيرازي ،) ق٩٤٢ متوفي(شيرازي 

، ) ق٩٨٤متوفي (، ثنايي مشهدي ) ق٩٩٦متوفي (، محتشم كاشاني ) ق٩٩١متوفي (وحشي بافقي 

 ٩٤٢متوفي (اهلي شيرازي ، ) ق١٠٢٥متوفي (، ظهوري ترشيزي ) ق٩٩٩متوفي (عرفي شيرازي 

  ... .و ) ق

  ١٣. است قرن نهم ياد كردهالدين قاري را از شاعران نيمة دوم  نظام ،صفا

رسد كه قاري نيز همچون ديگر شاعران در  نظر مي در يك نگاه كلي در دبوان البسه، چنين به  

داند و  تفاخر و ستايش خويش اشعاري دارد كه خود را در سرودن ديوان البسه سرآمد و يگانه مي

  : ببردتواند همچون او در اين ميدان گوي سبقت مدعي است كه كسي ديگر نمي

  ١٤»كند بحث با صوف مربع از جل خر مي  هركه با قاري كند دعوي به شعـر البسه«

  :و در جايي ديگر گويد

  ١٥»آيــد به قـــد معنــي قاري قصيــر مي  زاطلــس فلك ارزآنكه خلعتــي دوزي«

  :يا

  ١٦»پا نرسد سـر و بي به معــاني تو هــر بي  بافي قاري اين شعــر كه در البسه در مي«

  :و يا

ـدارد  ها قــاري چـو پرداخت به وصف جامه«   ١٧»در اين طــرز سخـــن همتـــا نـ

كند و در مقايسه با شعر خود آن را  ارزش مي گاه نيز حسودان سخن خود را بسيار بي  

شمارد، بنابراين در استقبال از غزل حافظ  مي» جل«داند، شعرشان را همچون  مي» صوف قبرسي«

  :با مطلع

  »چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند  د مــژده كه ايام غم نخواهــد ماندرسي«

  : گويد مي

  نماند بنــدقي و ريشــه هم نخواهد ماند  نشان پوشي و نقش علــم نخواهد ماند«

  ١٨»هم نخواهد ماند كه صوف قبرسي و جل به  سخن مگو به لباس اي حسود با قاري... 

  :فرمايد يو در تتبع از سخن حافظ كه م
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  »كنند قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي  آمد خروش عقل گفت صبحدم از عرش مي«

  :گفته است

  ١٩»كنند ها گويي مهيا مي بهر جيب حلّه  خازنان خلد قـاري در معــاني اين درر«

  

  محتواي ديوان البسه

مد و اجناس ثنا خزائن نفايس ح«: اي به نثر آمده كه آغاز آن چنين است آغاز ديوانش، ديباچه در

كسوت الوهيت و لباس ربوبيت » الكبريا ردائي و العظمه ازاري«افضال كريم خطاپوشي را سزد كه 

  ٢٠.»اوست

  : است با مطلع»انفس آفاق و«پس از آن قصيدة 

  ٢١است كلام اخيار» الناس لباس«زانكه     اهل خرد و استبصار نيست پوشيده بر

هاي مويين و  صورت جنگي بين جامه كه به طنز و مزاح و به» جنگنامة مويينه و كتان«قصيدة 

  : كتاني است، موضوع بعدي ديوان البسه است

  سحر شد آستي و دامن جهان پر زر    ز پرتو علم خلعت مغرق خور

  : و در آغاز داستان گويد

  رــام حشـد از سپه خويشتن تمــكشي    هـار آمد و كتان به جنگ مويينــبه«

  ٢٢»كه رخت حزم بپوشيد هان زهر كشور    اتباع خويشتن مخفينوشت نامه به 

در آگاهي يافتن لشكر مويينه از محاصرة كتان، در : عناوين ديگر اين مثنوي عبارت است از  

عرضه دادن مويينه لشكر خود را، در ميدان آمدن و حرب كردن، در پشت دادن مويينه از محاربة 

  . كتان

  :با مطلع» اسرار ابريشم«نوان اي است با ع بعد از آن منظومه

  ٢٣اغنچه سان گشت در قبا پيد      نرم دست گلي زصوف كيا

اقتفاي شعر  ه درو ديگر قالبهاي شعر كصورت غزل يا قصيده  پس از آن، اشعاري است كه به

  :است  شاعران متأخر يا متقدم سروده

  : اوحدي
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  روصل برخوردا چون توان شد ز    ارــما ندارد ي وندــر پيــس

  : قاري

  اين فرو پيچ و آن دگر بگذار    دستار چند از انديشة فش و

  )٢٢ص (                     

  : خواجو

  ٢٤اند و اموال زنگ بر شه خاور نوشته  اند وجه برات شام بر اختر نوشته

  : قاري

  ندا القاب بندقي به سراسر نوشته  اند اوصاف شمله بر علم زر نوشته

  )٢٣ص        (                

  : ديگرهاي نمونه

  : سعدي

  دل به دنيا در نبندد هوشيار    ارــبس بگرديد و بگردد روزگ

  : قاري

  خلق را رخت زمستان و بهار    د روزگارــبس بپوشيد و بپوش

  )٢٦ص (                  

  : سيدحسن ترمذي

  بتان سيه چشم مشكين ذوائب      سلام علي دارام الكواعب

   :قاري

  ب مشكين صفت در غياهشبي صوف    ائبــ لطيف الجباًـا لباســلبسن

  )٢٧ص      (                  

  : عماد فقيه

  كه شد بهشت برين كلبة محقر ما    مگر فرشتة رحمت در آمد از در ما
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   :قاري

  گهي كه شاهد والا درآيد از در ما    رسد بر اطلس چرخي ز مرتبت سرما

  )٣٦ص   (                  

   :حافظ

  ٢٥ا بلبل خوش الحان ررسد مژدة گل مي    رونق عهد شباب است دگر بستان را

   :قاري

  گرم بازار ز شمسي شده تابستان را    رونق حسن بهارست دگر كتان را

  )٣٧ص    (                  

  : حافظ

  ٢٦را بخارا به خال هندويش بخشم سمرقند و  را دل ما آن ترك شيرازي به دست آرد اگر

  : قاري

  را و بخارا  سمرقنداش بخشم به نقش آده  رم ياراــزتبريز ار گليمي نازك آري در ب

  )٣٧ص        (                  

  : كمال خجندي

  ٢٧باقي رخ ساقي لب جام است اينجا عمر      چه مجلس چه بهشت اين مقام است اينجا  اين

   :قاري

  ظل غمام است اينجا چترمه رايت خور،       اين چه خرگه چه تتق اين چه خيام است اينجا

  )٣٩ص        (                  

  : حافظ

  ٢٨بيار باده كه بنياد عمر بر باد است   كه قصر امل سخت سست بنياد استبيا

   :قاري

  صوف كه بنياد پنبه بر باد است بيار    بناي جبة كرباس سست بنياد است

  )٤٠ص    (                  
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  : سعدي

  ٢٩بازار تو نيست هيچ بازار چنين گرم چو  كس ندانم كه در اين شهر گرفتار تو نيست

  : قاري

  نيست بازار تو چنين گرم چو هيچ بازار  نيست تو ينه درزي كه هواداركيست اي مو

  )٤٠ ص(                        

  : حافظ

  ٣٠به قصد جان من زار ناتوان انداخت  خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت

  : قاري

  توان انداخت روي صوف نظر بر نمي ز    مرا اگرچه به بسترلت كتان انداخت

  )٤٢ ص(                       

  :ير كرمانين

  راستي آن قامت زيبا خوش است    سرو بالاي تو سر تا پاخوش است

   :قاري

  وان بز كتان به بر يك لا خوش است    قد صوف سبز سر تا پا خوش است

  )٤٣ ص(                      

  :حافظ

  ٣١هاي زار داشت نوا خوش ناله آن برگ و واندر  داشت ارـمنق بلبلي برگ خوش رنگ در

  : قاري

  هاي زار داشت گلستاني زكمخا ناله بر  گلي از شرب در منقار داشتمرغ مرفوني 

  )٤٣ص     (                  

  : حافظ

  ٣٢كش كجاست قــمنزل آن عاش    اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست
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  : قاري

  وان كلاه و كمر و موزة بلغار كجاست  دستار كجاست قيچجي بقچة رخت من و

  )٤٤ص      (                  

  :...شاه نعمت ا

  وانكه اين دردش نباشد مرد نيست    دارد هركه او را درد نيستــندل 

  : قاري

  يكتايي به پوشش فرد نيست غير    چاك صاحبدرد نيست جامة بي

  )٤٤ص  (                  

   :دهلوي اميرخسرو

  ٣٣ت؟نقلدان كيس وان پستة شكرشكن از  گلستان كيست يارب كه آن درخت گل از

  : قاري

  دان كيست جامه از وين طرفة رختهاي نو   كان كيستد هاي نفيس ازــاين قماش باز

  )٤٥ص        (                  

  : سعدي

  ٣٤توام كاري هست ذكر روز بجز يا شب و      مرا ياري هست تو از اي دوست كه بعد مشنو

  : قاري

  مرا كاري هست پيچش دستار يا بجز  پيرهنم ياري هست اي جبه كه جز مشنو

  )٤٦ص     (                  

   :سعدي

  ٣٥شب هجرانم آرميدن نيست    م قرار ديدن نيستــز وصلرو

  : قاري

  چاره جز كهنه را دريدن نيست    چون زرم بهر نو خريدن نيست

  )٤٧ص              (                



 

  

627   ديوان البسهالدين قاري و  نظام

  

  : سلمان ساوجي

  ٣٦عنقاي همتش دو جهان زير بال يافت  هواي جمالش مجال يافت دل كه در هر

  : قاري

  بال يافت زير او قاف قطيفه شهپر    تا مجال يافت مرغ قبة زر چتر بر

  )٥١ص   (                  

   :جلال عضد

  ٣٧لطافت زحمت جان برنتافت كوي جانان از  جان ما دوري زخاك كوي جانان برنتافت

   :قاري

  تافته تاب رخ شرب زرافشان برنتافت  با قزي تن جامه چون با ماه كتان برنتافت

  )٥٢ص      (                  

  : ظهير فاريابي

  دـــانه زدنــر بر زمــم كفـــرق    ن زلف شب به شانه زدنددوش چو

  : قاري

  رقم كفر بر زمانه زدند      ريشة شده را به شانه زدند

  )٥٨ص        (                

  : الدين جمال

  ٣٨رسد اكنون به مأوا مي رفته بود ما دل كه از    رسد ا ميــمژده اي آرام دل كارام جانه

   :حافظ

  عربي است زبان خموش وليكن دهان پر از  ادبي است  بياگرچه عرض هنر پيش يار

  :اين غزل حافظ را چنين استقبال كرده است ابواسحاق اطعمه

  ربي استـاز ع وش وليكن دهان پرــزبان خم  ادبي است بي اگرچه بحث رطب پيش يار

  است چه بلعجبي ميان دل ما سوخت كاين دراين  رطب نبات همدم چوب است وخار يار

  ي استــاد و كاسه حلبــة شمشــكه بر طبقچ  اــات با دل مــكند آب نب ه ميوــچه شي



 

  

  ادبيات ايران628

  ي استـــبرد چه گر عنب ات گرو ميــكه از نب  ز استــوده آب ميويـدگر مگوي كه پال

  مشمي استـاي قيـــو جوشه رــز آتش سح  ككـة كشــا و پختگي و ذوق دنبــصف

  ي استــا به پهلويش طنبـــن گيپــبناي گلش  وش منظرـايست خ اساس نان تنك صفه
***  

  :نيز همين غزل را بدين گونه آورده است محمود قاري

  به طاقچة مه و خور جام و كاسة حلبي است  ي استــردة در طنبـــم پــس فلكــزاطل

  ي استـبن چه بلعجـبه هم برآمده دستار كاي  كـــگر ميخ د كمخا و جلوهــبه پرده شاه

  ي استـــي لكه بروي زبادة عنبـــكه گهگه  اي لقب كردند نگورهبه صوف از آن جهت ا

  ي استــادب رس كه آن را دليل بيـــسبب مپ  دــش بپا يه رسيــك دلي بقچهــدر اينكه صن

  ي استـــبالش طنب ردــش گــكه متكاي مه  نــت بيـــرام و زينـــبه رختخانه قاري خ

  وش وليكن دهان پر از عربي استــزبان خم  انـــگوي يــاري به پارســم البسه قـــز نظ

يش از صد غزل ديگر به استقبال از حافظ، سعدي، خواجو، سلمان، ب ،علاوه بر اين  

 اميني، اميرحسن دهلوي، عطار، كاتبي، ، صدرالدين جوهر،الدين، سعدالدين الدين، كمال جمال

سروده شده  ...و ) طيب(ل طبيب ناصر بخارايي، سلطان ابوسعيد، همام تبريزي، عبيد زاكاني، جلا

  .گنجد كه در اين مقال بيش از اين نمي

در پايان هم  ده ومدر ديوان آ) فهلويات و شيرازيات(هاي محلي  مقداري اشعار نيز به لهجه  

مناظرة بين طعام و لباس، رؤياي خواب ديدن و : است ذكر شده چندين رساله و مقالة منثور 

 قصة دزد رخت، نامة پشم ،)است  كه در آن از شعراي بزرگ ياد كرده(حمام، رسالة اوصاف شعرا 

مكتوبي كه صوف با صفوت به اطلس با نصرت به خط بياري قلمي فرموده «به ابريشم با عنوان 

 رسالة صد وعظ ،٤٠لنامه، كتاب ده وص و نامة ديگر، رسالة آرايش د٣٩.»در لباس صاحب البسه

نامه در جنگ   مخيلرسالة). است  د پند عبيد زاكاني نوشته شدهاين رساله به پيروي از رسالة ص(

  : بيت با مطلع٤٥٠ در حدود ٤١)اند يز گفتهن» مخيط نامه«اين رساله را (صوف و كمخا 

  ٤٢كه ستار عيب است بر جرم كار      نام خطاپوش آموزگار به
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 لغت ٢٥٠ حدود  لغات و تعبيرات ديوان البسه است كهبرخيآخرين بخش ديوان البسه، فرهنگ 

  . قريب به اتفاق آنها، اسامي البسه و قماشهاستواست   دهشمعنا 

  .مناسبت نيست غزلي كه به استقبال از غزل حافظ گفته است، بي

  :حافظ در مطلع غزل خويش گويد

  صبر و آرام تواند به من مسكين داد    آنكه رخسار تو را رنگ گل نسرين داد

  :است  تقبال كردهگونه اس الدين قاري اين و نظام

  ن دادــد به من مسكيــي نيز توانــصوفك  ز و زنخ رنگين دادـريف تو را خــآنكه تش

  ن دادــدك رنگيـان قــلطف فرمود زمست  انـــت تابستــدم جهــت سفيـآنكه او رخ

  ن دادــو بالي ر سرــم بهــه و صندليــبقچ  م بخشيدــالي و لحافــع و نهــش و نطـبال

  دايان اين دادــان به گــآنكه آن داد به شاه  سي و كتان و من و كرباس چو شالتو و رو

  ن دادــا كابيــد قبـبن دوــد بـــهركه پوشي  برخلعت تشريفي ليك عروس است به خوش

  ن دادـــرويـدر پ ان زــوي گريبــفلكش گ  تـم پرداخــة رنگين كه خيالــاينچنين جام

  خويشتن را به يكي خاص زبون تسكين داد  لاســز افدست قاري چو به ارمك نرسيد ا

  )٧٢ص          (                  

  :گويد اند، نامه را بدو نسبت داده ابوشكور بلخي از شاعران نيمة اول قرن چهارم هجري كه آفرين

  كه دشمن درختي است تلخ از نهاد    رباني مبادــرت مهــن بـبه دشم

  روراـرين دهي مـرب و شيــاگر چ    راـود گوهــش بـدرختي كه تلخ

  دـاز او چرب و شيرين نخواهي مزي    دـت آرد پديـوة تلخــان ميــهم

  ٤٣ورــگمان بر كه زهر است هرگز مخ    ايدون كه يابي شكر ن گرــزدشم

  :است ه با همين مضمون آورد)  ق٤١٠ متوفي(سراي قرن چهارم و اوايل پنجم   حماسه،فردوسي

  تــرش بر نشاني به باغ بهشــگ    شتدرختي كه تلخ است وي را سر

  خ انگبين ريزي و شهد نابــبه بي    دش به هنگام آبـوي خلــاز ج ور

  ار آوردــخ بــلــوة تــان ميــهم    ار آوردــك ر بهــوهــام گــرانجـــس
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  :گويد الدين محمود قاري، اين مضمون را در مذمت قماشهاي قلب آورده و مي و مولانا نظام

  انــگرش روي ديگر كني پرني    ود روي آنــه از تل بي كـقماش

  ش زنيـة در به جيبــدگم و يا    خشيشي وصوف ارسجيفش كني

  ٤٤ارـــر يادگــــد از او آستــبمان    ه روي وارــد همردــزودي بــب

اي اصطلاحات و اسامي لباسهايي كه هنوز هم در بين بعضي از مردم رواج دارد و قاري  پاره  

  :هاي خود از آنها ياد كرده است ر يا نوشتهدر اشعا

  ).لباسي كه براي حفظ بدن از باران پوشند ( باراني-

  : آستر-

  آن روي از كه جويم و اين آستر كجاست    آن روي باشدم كه بود رويش آستر

  )٤٧ص        (                  

  نتافتكز قرين خود چو قاري بار بهجران بر  وجود آستــر زان تاب يكتايي نداشت بي

  )٥٢ص         (                  

  : آستين-

  المثل گر آستين تر يافت دامان برنتافت في  جامه اين لتها كه از پوشيدن دشتن گرفت

  )٥٢ص        (                  

  ):اي كه چين و چروك لباس را با آن صاف كنند وسيله( اتو -

   داغش علاجآيد به درزي از اتو زانكه مي  از مفصل جامه واگويي كه علت رو نمود

  )٥٤ص       (                  

  جز نپرداخته كرباس كه خام است اينجا  سر از داغ اتو ســوخته دل ها سربه جامـه

  )٤٠ص       (                  

  .از قبيل شمد و حرامي) روانداز(بالا افكن 

  بالش:  متكا-

  به هر كجا كه مشرف از اوست صدر صدور    بر مسندش بنهاده است متكا خورشيد

  .بند كودكان سينه: بند بر-
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  ):قماشي است يمني راه راه( برد -

  نيست هم كم زردكي و ريشه بسحاق را  خرقه را ساقي زيارت كن مجو برد يمن

  )٣٨ص       (                  

  .پوش روي:  برقع-

  ):معروف است( بقچه -

  بقچه دانست و جامه و ابزار    بيشك آفتاب و باراني است

  )بند ميان لغز در صفت ٣٤ص   (            

  تا آن زبقچة كه واين از ميان كيست    بند از پوشيم به تاب و ببندم زپيش

  )٤٥ص    (                  

  ).خواب جامه( پرز -

  : پيرهن-

  تن درون پوستين باشد بسان مغز و پوست  جز قبا و پيرهن نبود به عالم يار و دست

  )٥٣ص         (                  

  :بند  پيش-

  )تا آن زبقچة كه واين از ميان كيست  بنـد و به بندم ز پيشام به تاب  از پوشي (

  )٤٥ص     (                  

  ).گيران، تُنُكه  كشتية دروني و زيرجامةجام( تنبان -

  ):اي است انفس از گليم پلاسينه( جاجيم -

  به ره پاچه تنبان نگران خواهد بود    چشمم آندم كه سراويل به پايم نبود

  ).پلاس( جل -

  ).لق سرپوشمط( چادر -
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  ):چادرشب(  چارشب -

  ور بود چارشب مدانش عار      گاه گردد سپيچ سر در شب

  )٣٤ص            (                

  .پيچيدند گويا رسم بوده كه دور سر مي

  : چادرشب-

  نتواند بريد كس كرباس      بهر چادرشب از بر مهتاب

  )٨٥ص         (                

  ).روي آن از ريسمان استپاپوشي كه زير آن از پوست و ( چاروق -

  ):آلاچيق( چپر -

  رسد ناوك سرماي قوسي كان به تنها مي    از كَوك بايد چپر و زپوستين بره سپر

  )٦٩ص       (                  

  : چكمه-

  در اين مقام كه ماييم زير و بالا نيست    بري زره از چكمة دور و ما را چه مي

  )٤٨ص     (                  

  كنند چكمه را بهر تنعم زير و بالا مي  كنند جسته برپا مينازكان كاين مــوزه بر

  )٥٨ص     (                  

  ):آنچه از ابريشم پخته بافند( حرير -

  دو خادمند يكي عنبر و يكي كافور  بر حرير تنت عنبري و كافوري

  )٣٢ص         (                

  ):قالي خرسك( خرسك -

  ك برسان ايشان راخدمات جل خرس  اي تكلتو به كفل پوش چو روزي برسي

  )٣٧ص     (                  
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         عمري به سر دويد و به آخر محال يافت  )؟(سوزن به درز روسي و والا و بيت كرد : درز

  )٥١ص           (                  

  ):مخفف دستمال(  دسمال -

  ليك دور است از تميز و وقار    كار دسمال از او همي آيد

  )بند يان نغز در صفت م٣٥         (            

  : دكمه-

  اش دريا فرستد در خراج از براي دكمه  شاه كمخا از سجيف و يقه دارد تخت و تاج

  )٥٤ص      (                  

  : سريقه-

  يكي به سرت ارتاد و يك به سان ولي است    به جيب سريقه در پرده اگر پا بر جاي

  )٤٨ص         (                  

  : سجيف-

  ها سنن و شهور ه درز آن عدد بخيهب    تريز جامه عمرت سجيف سرمد باد

  )٣٤ص     (                  

  و اشعار خلق جمله چو مدفون مكرر است  قاري نو است شعر تو همچون سجيف صدف

  )٥٠ص        (                  

  ).كفش( سندل -

  ):معروف است( شال -

  يارب مباد آنكه گدايي معتبر شود  كرباس شال بين كه ميان توي صوف شد

  )٥٦ص   (                  

  : شلوار-

  كند بهر شلوار زرافشان خاطرم خوش مي    كند قالبك زن چون رخ والا منقش مي

  )٥٧ص        (                  
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  كه او شلوار، خود در پا ندارد    ترحم كن بر آن كس اي ملبس 

  )٦٤ص (                  

  ).احرامي( شمد -

  ).انداز و احرامي كه روي لحاف افكنند دوش( شمله -

  : عرقچين-

  هيچ از قاليش نيايد ياد    چين فداي طايفه بادصد عرق

  )٥٥ص  (                

  ).قزّاز(بند   علاقه-

  :گژ، كج، ابريشم ناپخته) غز( قز -

ـر بـالا   دان كه پيموده است يكسر باد    آنكه كــژ را نهـــاده بـ

  ه بزاداز ميان ناگهــان قصبچـ    فتنـــدپنبه با قز به جفت هم ر

  )٥٥ص (                  

  ):گليم و احرامي و مخمل(ه  قطيف-

  به يمن رخت شهان گشت در جهان مشهور  قطيفه از شرف است آفتــاب رخت ولي

  )٣٣ص         (                  

  ):امتعه و كالا كه پوشيدن و گستردن راست( قماش -

  از همه جنس و قماش معنوي در بار داشت  آفرين بر شعرباف طبع قاري كو به شعـر

  )٤٣ص         (                  

  وز يزد قماش ديگر آورد    از فارس متاع برد تاجر

  )٦٩ص    (                

  : كرباس-

  بيار صوف كه بنياد پنبه بر باد است    بناي جبة كرباس سست بنياد است

  )٤٠ص    (                  
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  : كرباس و كفن-

  وليكن شعر رنگينش بماند تا جهان باشد  رود قاري چو كرباس كفن ساده ز دنيا مي

  .كلاه بنددار كه بند آن از زير گلو بندند:  كلوته-

  : گيوه-

  وين كبر و ناز جمله زسرها به در شود  ها رود دستارها ديگر همه با گيوه

  )٥٦ص (                  

  : مقنعه-

  چون زنان مقنعه حالي به سرش بايد كرد    مرد كز بستن دستار خود آمد عاجز

  )٧٨ص        (                  

  وار كنند مقنعه بر سرش مي    درخت در خانه چون زنان شوين

  )بند ، نغز در صفت ميان٣٥ص       (            

  ):تشك( نهالي -

  در وثاقت شب سرما منشان مهمان را    تا نهالي و لحافت نبود چندين دست

  )٣٧ص     (                  

  

  ها نوشت  پي
  .۲۲۲ادي، ص ، از صفويه تا عصر حاضر، ترجمة بهرام مقدتاريخ ادبيات ايرانبراون، ادوارد، . ۱

كه پدرس سيد محمد اشرف به حكومت موضعي از متعلقات لاهور اختصاص داشت، با كفار جنگي پيش  هنگامي
الافكار  نتايج(كش جام شهادت گرديد  ه جرعه۱۱۳۴آمد و ميرعبدالواحد هم همراه پدر بود و در آن معركه در سنه 

  ).۷۴۸گوپا موي، ص 
  .۱۶۱ه، ص ۱۲۹۳، مطبع شاهجهاني، هندوستان، هوپال، انجمن شمع ةتذكرخان، نواب صديق،  حسن. ۲
  .همان. ۳
  .همان. ۴
  .زولبيا= زلابي. ۵
  .۷۴۸، ص ۱۳۳۶ سلطاني بمبئي، ة، به اهتمام اردشير خاضع، چاپخانالافكار  نتايجةتذكرگوپا موي، قدرت االله، . ۶
  .۹۰ديوان البسه، ص . ۷
  .فرهنگ فارسيمعين، محمد، . ۸
  .رهنگ سخنورانفپور،  خيام. ۹



 

  

  ادبيات ايران636

  .۲۲۲، از صفويه تا عصر حاضر، ص تاريخ ادبيات ايرانبراون، ادوارد، . ۱۰
 ۸۲۹متوفي (، خواجه عصمت بخارايي ) ق۸۳۷متوفي، (قاسم انوار : است براون معاصران قاري را چنين ياد كرده . ۱۱
 ۸۶۶متوفي (، شيخ آذري ) ق۸۵۷متوفي (، امير شاهي ) ق۸۵۰متوفي (، خيالي بخارايي ) ق۸۳۷متوفي (، كاتبي )ق
  .۴۷۰ -۴۷۱از سعدي تا جامي، ص : نك) ق
فردوسي، عطار، نظامي، انوري، خاقاني، ظهير فاريابي، سنايي غزنوي، عماد فقيه، عراقي، : اين شاعران عبارتند از. ۱۲

 كرماني، سلمان الدين اسماعيلي، مغربي، ابن يمين، نزاري، اميرخسرو دهلوي، جلال عضد، خواجوي اوحدي، كمال
االله ولي،  الدين عبدالرزاق، شاه نعمت ساوجي، حافظ، كمال خجندي، عبيد زاكاني، همام تبريزي، سعدي، جمال

  .اميرحسن دهلوي، كاتبي، ناصر نجاري، جلال طيب
  .۱۹۸، ص ۴، ج تاريخ ادبياتبراون، ادوارد، . ۱۳
  .۷۴، ص ديوان البسهقاري، مولانا محمد نظام، . ۱۴
  .۷۶ن، ص هما. ۱۵
  .۶۵همان، ص . ۱۶
  .۶۴همان، ص . ۱۷
  .۶۱، ص ديوان البسهقاري، مولانا محمد نظام، . ۱۸
  .۵۸همان، ص . ۱۹
  .۷همان، ص . ۲۰
  .۱۱همان، ص . ۲۱
  .۱۶همان، ص . ۲۲
  .۲۰همان، ص . ۲۳
  : مطلع غزل چنين آمده است۹۳در غزليات خواجوي كرماني، غزل . ۲۴

  »اند يارب چه دلفريب و چه درخور نوشته  اند آن خط شب مثال كه برخور نوشته«
  ).۴۱۷، ص ۱۳۶۹ديوان خواجه به سعي و اهتمام احمد سهيلي خوانساري، چاپ دوم، پاژنگ، (

  .۱۸، ب ۴ديوان حافظ، ص . ۲۵
  .۱۸، ب ۱همان، ص . ۲۶
  . ۱۷، ص ۱۹۷۵شيدفر، آكادمي علوم اتحاد شوروي، مسكو، . ، به اهتمام كالدين مسعود خجندي ديوان كمال. ۲۷
  .۱۸، ب ۱۸، ص ديوان حافظ. ۲۸
  ).غزليات (۹۹، به تصحيح محمدعلي فروغي، ص كليات سعدي. ۲۹
  .۱۲، ب ۲۴، ص ديوان حافظ. ۳۰
  .۲۱، ب ۱۷، ص ديوان حافظ. ۳۱
  .۵، ب ۱۴، ص ديوان حافظ. ۳۲
  .۱۰۵، ص ۱۳۶۱درويش، انتشارات جاويدان، چاپ دوم، . ، به كوشش م ديوان كامل اميرخسرو دهلوي.۳۳
  ).غزليات (۸۸، فروعي، ص كليات سعدي. ۳۴
  ).غزليات (۹۸همان، ص . ۳۵
  .۶۰، ص كليات سلمان ساوجي. ۳۶
  .۲۶، به كوشش احمد كرمي، ص الدين عضد يزدي ديوان جلال. ۳۷
  .الدين عبدالرزاق ديده نشد در ديوان جمال. ۳۸



 

  

637   ديوان البسهالدين قاري و  نظام

  

مخا و خوشبوتر از جيب پرمشك و عبير ديبا، به آستر تر از گلستان ك سلامي خرم: آغاز اين مكتوب چنين است. ۳۹
  ... .آن آيين هر ملبس بانوي اطلس، دام ستره و زيد عطره، » زينه النسا«والا و قد اعلاي 

علي محمد و آله و صحبه ... الحمداالله الذي البسنا اثاث الدين و اليقين و صلي ا«: آغاز اين رساله چنين است. ۴۰
في الالبسه و الاقمشه من تاليفات العبد الضعيف محمود بن امير احمد » ده وصل«وسومه به هذه رساله م. اجمعين

  ).۱۵۷ص (» لباس العلم و الفتوي... لباس التقوي و البسه ا... المدعو بنظام القاري كساه ا
  .۴۶، از سعدي تا جامي، ص تاريخ ادبي ايرانبراون، ادوارد، . ۴۱
  .۱۷۲، ص ديوان البسه. ۴۲
  .۹۹، تصحيح محمود مدبري، ص ديوان رح احوال و اشعار شاعران بيش. ۴۳
  .۱۹۳، ص  ديوان البسه.۴۴
  

  نابعم
  .۱۳۷۹اميركبير، تهران، هاشم محدث،  ، نيمة دوم، به تصحيح ميرآتشكدة آذرآذر بيگدلي، لطفعلي بيگ،  -
 چاپ  اميركبير،تهران، انتشاراتت، اصغر حكم  ترجمة علي،)از سعدي تا جامي (تاريخ ادبي ايرانبراون، ادوارد،  -

  .۱۳۵۷ چهارم،
  .۱۳۶۲ ،كتابخانة سنايي، چاپ دومتهران، ، به تصحيح وحيد دستگردي، ديوان كاملالدين عبدالرزاق، محمد،  جمال -
جاويدان، چاپ پنجم، تهران، ، به اهتمام سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي، ديوان اشعارالدين محمد،  حافظ، شمس -

۱۳۶۳.  
  .م۱۹۷۵ ،شيدفر، آكادمي علوم اتحاد شوروي، مسكو. ، به اهتمام كديوان اشعارالدين مسعود،  خجندي، كمال -
  .۱۳۶۹پاژنگ، تهران، ، به اهتمام احمد سهيلي، ديوان اشعارالدين محمود،  خواجوي كرماني، كمال -
  . خيامپور، فرهنگ سخنوران-
   .۱۳۷۸سروش، تهران، سيد محمدرضا طاهري، ، تصحيح تذكرة هفت اقليمرازي، امين احمد،  -
  .۱۳۷۶انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، ، به تصحيح عباسعلي وفايي، كلياتساوجي، سلمان،  -
  .جا تا، بي ، تصحيح محمدعلي فروغي، نشر محمد، بيكلياتالدين،  سعدي، مصلح -
 مرواريد،  انتشارات ، ترجمة بهرام مقدادي، تهران،)از صفويه تا عصر حاضر (تاريخ ادبيات ايران ،...ا صفا، ذبيح -

۱۳۶۹.  
  .۱۳۶۶تالار كتاب، تهران، الدين، ديوان اشعار، به كوشش احمد كرمي،   جلال،عضد يزدي -
  .۱۳۵۹، مترجمان ايران شركت مولفان وتهران، ، به اهتمام محمد مشيري، ديوان البسهقاري، مولانا محمد نظام،  -
   .۱۳۷۰نشر پانوس، تهران، ، ديوان اعران بيشمدبري، محمود،  -
  .۱۳۷۱،  اميركبير، تهران، انتشاراتفرهنگ فارسيمحمد،  معين، -
  .ق۱۲۹۳، هند، مطبع شاهجهاني بهوپال، شمع انجمنخان،   نواب، صديق حسن-


